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سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

پوســت دختر جوان به تیرگی می زند؛ انگار که 
سوخته باشد اما تاولی روی سر و صورت او دیده 
نمی شود. معلوم نیست چه به سرش آمده که اینطور 
از درد بی تاب شده است؛ فقط ناله می کند. هر کس 
او را در لابی درمانگاه بیمارســتان رازی می بیند 
نخستین چیزی که به ذهنش می رسد این است که 
صورت ملتهب او یا با آب جوش سوخته یا اسید! اما 

موضوع چیز دیگری است. 

درمانگاه پوست، دردسرهای پوستی 

بیمارستان رازی، مرکز فوق تخصصی درمان بیماری های 
پوســتی، انتهای یــک کوچــه بن بســت قرارگرفته با 
ســاختمان های کوچک و بزرگ. پذیرش، لیزر، بوتاکس، 
جراحی پلاســتیک، نوردرمانی و... درمانگاه های پوستی 
هم در بنایی نوســاز و چند طبقه درست انتهای محوطه 
بیمارســتان قرار دارد. داخل کریدور، روبه روی در ورودی 
تابلوی بزرگی نصب شده که مســیر درمانگاه ها را نشان 
می دهد. درمانگاه پمفیکوس)تاولی(، آلوپسی)سیســتم 
خودایمنی( طبقه سوم، درمانگاه زخم و جراحی سرطان 

طبقه دوم و دیگر بیماری های پوستی هم طبقه اول.
درمانــگاه بیماری هــای پوســتی شــلوغ تر از دیگــر 
درمانگاه هاســت. یکی برای درمان اگزما آمده و دیگری 
می خواهد مشــکل لکه های قرمز رنگ روی صورت دختر 
4ساله اش را درمان کند. با یک نگاه اجمالی می توان فهمید 
اغلب برای مداوای آلرژی و کهیر مراجعه کرده اند. در بین 
بیماران، یکی شان شــرایط بدتری دارد. صورتش ملتهب 
و پوست دستانش به ســرخی می زند. از شدت درد یارای 
ایستادن ندارد. زن میانسالی که به نظر می رسد مادر اوست، 
دختر را نیوشــا صدا می کند. از او می خواهد خوددار باشد 
و کمتر بی تابی کند اما دختر نمی تواند. ســوزش پوست 
صورت و بدنش او را کلافه کرده و تاب را از او گرفته است. 
حتی نمی تواند گریه کند چرا که شــوری اشــک بیشتر 
پوستش را می سوزاند. نیوشا قبض پذیرش را بار دیگر نگاه 
می کند، گویی با هر بار دیدن می خواهد نوبتش جلو بیفتد. 
نفر یازدهم است و تازه بیمار پنجم برای معاینه داخل اتاق 

پزشک شده است. مانتوی گشادش را با دست جلو می کشد 
تا با بدنش تماس پیدا نکند. شــرایط بد او دیگر بیماران را 
کنجکاو کرده چه اتفاقی برای او افتاده است. همینطور که 
داخل سالن قدم رو می کند، زنی از روی دلسوزی می پرسد؟   
»چی شده مادر؟ با چی سوختی؟« دختر بی حوصله تر از 
آن اســت که بخواهد جواب زن را بدهد. خود را به پنجره 

می رساند تا از شر نگاه های کنجکاو نجات پیدا کند.

مصیبت ماورای بنفش

»شماره 11«، بالاخره منشی شماره او را اعلام کرد. دختر 
جوان همراه مــادرش از جا بلند شــده و وارد مطب دکتر 
می شوند. دختر آستین خود را بالا می زند و به خانم دکتر 
نشان می دهد. وضع خوبی ندارد. دکتر از التهاب صورت و 
پوست بدن او متعجب شده و دلیل سوختگی را می پرسد. به 
جای دختر، مادر جواب می دهد: »خانم دکتر سولارکرده، 
خودش را ســپرده به دست یک آدم ناشــی که مثلا برنزه 
بشود. قشنگ که نشد هیچ،  آش و لاش شده است.« دکتر 
با دقت پوست صورت دختر جوان را نگاه می کند. لکه های 
قهوه ای رنگی روی صورتش ظاهر شده که او را نگران کرده 
و می پرسد:  »دستگاه سولاریوم اشــعه خطرناک ماورای 
بنفش را مستقیم می تاباند. هم پوست را می سوزاند و هم 
به بافت کبد و کلیه آسیب می زند. اینها را می دانستی؟ از 
عوارض خطرناکش خبر داشتی؟ حالاچند جلسه سولار 
کردی؟« دختر اشاره می کند این کار را در آرایشگاه یکی 
از دوستانش انجام داده است. دکتر دلخور از کار او گوشزد 
می کند، آرایشــگاه ها و باشــگاه های بدنسازی هیچ کدام 
مجاز به استفاده از دستگاه سولاریوم نیستند. دختر با همه 
آسیب هایی که دیده باز از دوســتش طرفداری می کند و 
می گوید:  »دوستم گناهی ندارد. او یکی از کارکنان آرایشگاه 
است. خبر نداشت دستگاه کیفیت ندارد. خودم خواستم 
پوستم را برنزه کنم. می خواستم زیباتر شوم. چند جلسه اول 
پوستم قرمز می شد اما نه خارش داشت و نه درد. دوستم 
گفت مشکلی نیست و با پماد سوختگی برطرف می شود. 
ولی نشد. 10جلسه که تمام شد به جای اینکه پوستم برنزه 
شود، سوخت.« دکتر نسخه بلندبالایی برای بیمار جوان 
می نویسد. تهیه داروها هزینه سرسام آوری دارد. نیوشا هر 
جلســه 70هزار تومان برای 10دقیقه سولاریوم پرداخت 
کرده و حالا باید کلی خرج کند تا مشــکل پوســتی اش 

برطرف شود.

بیمارستان رازی پر است از آنهایی که می خواستند با سولاریوم خوشگل شوند اما گرفتار شدند

دردسرهایبرنزهشدن صندوق سازی در صندوقِ خاطرات
درباره پیشه صندوق سازی که از آن چند حجره قدیمی در شهر باقی مانده 

مژگان مهرابینگاه
روزنامه نگار

حالا که زمانه صفر و یک اســت شاید کمتر 
کسی انتظار روشــن ماندن چراغ حجره ای 
را داشته باشد که اســتادکاری چیره دست 
و ســپیدموی زیر سقفِ فرســوده اش به 
صندوق سازی آن هم به سبک و سیاق سنتی 
و دیرینه، مشغول باشــد؛ حجره ای در پیچ 
و خم کوچه ای تنــگ از محله مولوی که این 
روزهــا در ازدحــامِ ناجوانمردانه خانه های 

کلنگی، قدیمی و تغییر کاربری  یافته اغلب به 
انباری و تولیدی های پوشاک، محصور مانده. 
70سال پیش که »حاج محمود کربلایی« کلید 
حجره اش )صندوق ســازی( را گذاشت کف 
دست فرزند خلفش یعنی »عباس«، خیالش 
راحت بود چراغ حجره روشن می ماند و پیشه 
صندوق سازی در  گذار صنایع و صنعتی شدن، 
وانخواهد ماند. خیالش درست بود و عباس کم 
نگذاشت برای این حجره و پیشه که پدرش از 
مهاجران هشترخان روس و تاجران قفقازی 
یاد گرفته بود و خودش نیز وردست همان پدر، 

صندوق سازی آموخت.

نوستالژی بازی پستوخانه

 آن حوالی به عباس صندوق ساز شهرت دارد و نشانی 
حجــره اش را همه می دانند؛ چه آنها کــه در روزگار 
قدیم صندوق های بزرگ بولاکی، هشــترخانی و یا 
روس را پر از جهیزیه، خلعتی و بقچه می کردند و بعد 
راهی خانه بخت می شــدند و چه آنها که این روزها 
شیفته نوســتالژینه و تزئینات دست سازِ سنتی اند. 
گَرد چوب های اره خــورده، در هوای حجره پیچیده 
و آن انتها، الوار و تخته های چندلایی چوب طبیعی 
و صنعتی )چوب های ســاخته شــده از ضایعات و 
براده های به جامانده از درختان( به چشــم می آید. 
سمت راست عباس صندوق ســاز که به پیرانه سری 
رســیده، با چکش، میخ های نازکی بــر ورقه حلبِ 
روکش داخلی صندوق یکی از مشتری ها، فرو می برد 
تا اتصالات به خوبی برقرار شود و صندوق تا ابدالدَهر 
محکم بماند. چکش کاری اش که تمام می شود، می رود 
سراغ سوهان کشی و صیقل کاری بیرون صندوق و بعد 
هم گل میخ کاری به رسم قدیم. از همان گل میخ ها که 
روی صندوق مادربزرگش بود؛ صندوقی به قد و قامت 
یک نفر بالغِ درازکشیده بر زمین که کنج پستوخانه 
جای داشت و اندرونش انباشته از انواع پوشیدنی های 

آغشته به نفتالین و خوردنی های فاسد نشدنی بود.

عمر صندوق، عمر آدم

هنوز هم نخستین صندوق روســی که در نوجوانی 
به تنهایی ساخته بود، گوشــه حجره دیده می شود. 
چنان دلبسته آن است که داخلش را با تکه های فرش 
دستبافت پوشانده و احدی از کارگران و هنرآموزان 
اجازه دست زدن به آن را ندارد. سمت چپ حجره، پای 
دستگاه اره صنعتی، »امین« که کارش پادویی  است، 
ایستاده و تخته چوب های بلوط را با دقت برش می زند. 
آن طرف تر، »داود«، دیگر شــاگرد صندوق سازی به 

مرتب کردن انواع چکش و ابزار و یراق آلات کارگاهی 
ســرگرم اســت. اوس عباس، کلی سفارشش کرده 
که اول نظم، بعدا کار. داود هم کــه آرزو دارد روزی 
مانند اوســتایش، صندوق های درســت و حسابی 
بسازد و مشــتری ها برایش صف بکشند از این سر تا 
آن ســرِ ناپیدا، غلام حلقه گوش اوستا می شود. اصلا 
برای همین اســت که  تر و فرزتر از امین به استقبال 
همه مشــتری ها مــی رود و می گوید:»اینکه جنس 
چوب و ســایز صندوق چه باشــد، قیمتش را تغییر 
می دهد؛ از 100هزار تومان صندوق برایتان می سازیم 
تا 10میلیون تومــان! اما خیالتان راحت باشــد که 
همه شان، چه آن 100هزارتومانی و چه آن 10میلیون 
تومانی، کار دســتِ اوس عباسِ خودمان اســت که 
هر صندوقش به انــدازه چند آدم، عمــر می کند.« 
عباس صندوق ســاز، کارش را با پرچ کردن دو گیره 
دســته در دو طرف صندوق، تسمه های آهنی و قفل 
صدادار معروف به »زامــوک« روی صندوق یکی از 
مشتری ها که آن را برای تعمیر آورده بود، تمام می کند 
و می گوید:» افسوس دارد اگر حرفه هایی اینچنین که 
ریشه دار و اصیل هستند از بین بروند آن هم به بهانه 
صنعتی شدن یا تولید صندوق هایی با چوب نامرغوب 
و از ســرِ بی هنری که به لعنت بنی بشری نمی ارزند. 
کاش تا دیر نشده کســی که دستش می رسد کاری 

کند برای این میراث.« 

دختر جوان برای برنزه کردن پوست خود زیر دستگاه سولاریوم 
آن هم در یکی از آرایشگاه های زنانه لاکچری بالای شهر مراجعه 
کرده اما دچار سوختگی شدید پوست شده است. امثال او کم 
نیستند؛ مردان و زنانی که به بهانه زیباترشدن، خود را به اشعه 

فرابنفش می سپارند تا پوست سفیدشان تیره تر شود. ماحصلش 
هم می شود سوختگی پوست و آسیب دیدن کلیه و کبد و هزار 
گرفتاری دیگر که مبتلایانش برای رفع مشکلات پوستی شان، 

به بیمارستان های فوق تخصصی می روند.

بحران 
مصورسولاری


